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معرفی 
کتاب

تربیت دینی کودک
 آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی 
از نادر متفکرانی اســت کــه با احاطه 
بر مبانی اندیشة اســامی و مبتنی بر 
انسان‌شناسی اسلامی، در راه تولید علوم 
انســانی اســامی گام‌های ارزشمندی 
برداشــته اســت. در این میان، کتاب 
»تربیت دینی کــودک« اولین جلد از 
مجموعــه درس‌های تربیتــی آیت‌الله 
حائری شیرازی اســت که با نگاهی نو، 
به محورهــای اصلی تربیت اســامی 
می‌پــردازد. کتــاب حاضر بازنویســی 
گفتارهای ایشان در بیش از 70 جلسه 
»درس تربیت« با حضور دانشــجویان 
علوم تربیتی اســت که می‌تــوان آن را 
مقدمه‌ای بر تربیت اســامی دانســت. 
»تربیــت دینی کودک« را دفتر نشــر 
معارف در 220 صفحه به چاپ رسانده 
اســت. این کتاب ضمن بیان بنیادهای 
تربیت اســامی، دیدگاه‌هایی عملی در 
مسائل و آسیب‌های تربیتی را دربردارد 
کــه در دورانی مواجهه با انباشــتی از 
تألیفــات تربیتی اندیشــمندان غربی، 
شایستة تحسین است؛ بنابراین، هریک 
از عنوان‌هــا می‌توانــد راهنمایی برای 
پژوهش‌های نوین در حوزة تعلیم‌وتربیت 

باشد.
ضــرورت گفت‌وگو در این مســئله، 
چنانچه مؤلف در مقدمة اثر بیان داشته، 
آن است که تعلیم‌وتربیت پاسدار فرهنگ 
اسلامی و بستر تمام برنامه‌های جامعه 
است و در صورت درستی، زمینة اصلاح 
برنامه‌های تمدن اسلامی خواهد  سایر 
شــد؛ چرا که در جنــگ فرهنگی، اگر 
انجام  تعلیم‌وتربیت به‌صــورت صحیح 
نشــود، انســان‌ها به جای آنکه مغلوب 
یا اســیر شوند، تغییر سِمَت می‌دهند و 
عوض اینکه سرباز و افسر دوست باشند، 
سرباز و افسر دشمن می‌شوند. با اصلاح 
روش تعلیم‌وتربیت، علما و دانشمندانی 
ظهور خواهند کرد که عالم به واســطة 

آن‌ها اصلاح خواهد شد.
نویسنده اگرچه تحقیقات و تعلیمات 

غرب را در نهایت به نفع بشــر و موجب 
گشــایش زمینه‌های معرفت بشــری 
می‌داند، اما استفاده از محصولات اندیشة 
تمــدن غرب در علوم انســانی را عامل 
ایجاد مشــکلات می‌داند؛ زیرا تعریفی 
که اســام از انســان ایده‌آل و هدف از 
خلقت آن ارائه می‌دهد، با تعریف آن‌ها 
از انسان متفاوت اســت. با این اوصاف، 
امکان بهره‌مندی از دستاوردهای اندیشة 
مدرن برای رســیدن به انســان ایده‌آل 
غیرممکن است. به همین دلیل، نقطة 
محوری در تمام مباحث کتاب، رویکرد 
انسان‌شناســی اسلامی و نظریة فطرت 
است که از آن به منزلة »زیربنا و شالودة 
تربیت« یاد شده است؛ چرا که در مسائل 
تربیتی، تنها اندیشه‌ای راهگشا خواهد 
بــود که منطبق بر حقیقت انســانی و 

براساس واقعیت باشد.
از جمله نــکات بدیع در آثار اســتاد 
حائری شــیرازی می‌توان بــه دقت در 
انتخاب واژه‌ها و اســتفاده از تمثیلات 
جذاب در تبیین مطلب اشاره کرد. بیان، 
در عین حال که از استحکام و عمق در 
معنا برخوردار اســت، با شیوایی و فارغ 
از پیچیدگــی، مخاطب را با خود همراه 
می‌سازد. قبل از ارائة پاسخ، ایجاد مسئله 
می‌کند و چراغ فکر خواننده را می‌افروزد. 
به طوری که خواننده با ملاک‌هایی آشنا 
می‌شود، که براساس آن‌ها می‌تواند پاسخ 
مســائل تربیتی موقعیت‌های گوناگون 

خود را بیابد.
ایــن کتــاب در شــش بخــش بــا 
عنوان‌های »جهان‌بینی تربیتی«، »دین 
و تعلیم‌وتربیــت«، »تربیــت بر مبنای 
»روش‌های  تربیت«،  »عوامل  فطرت«، 
سوءتربیتی« و »پرسش‌ها و پاسخ‌های 
تربیتی« تنظیم شــده اســت. از جمله 
مباحث قابل توجه در این اثر می‌توان به 
مباحث استاد دربارة اصلاح آرزو، نقش 
تربیتی کار، رابطــة طبیعت و فطرت، 
فلســفه و شیوه‌های تشــویق و تنبیه، 
نقش الگو در تربیت، و اهمیت استقلال 
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نظارت و مدیریت بیشتری روی آ‌ن‌ها اعمال نمايد. 
از ســوی دیگــر کار مــا اقتصادی اســت و با 
شرکت‌های اقتصادی بزرگ ایرانی و خارجی کار 
می‌کنیم باید ظاهر و پرستيژ را حفظ کنیم. یک 
مؤسســه اقتصادی با 750 هزار عضو و این همه 
سرمایه و هزار میلیارد سود برندسازی خودش را 
می‌خواهد. این از ملزومات یک کار اقتصادی است. 
برخلاف تصور عموم مؤسسه سعی کرده است نه 
تنها سرمایه اعضا را آزاد كند و در چرخة اقتصادی 
بیندازد، بلکه هویت و برند صندوق را بالاتر برده و 

حفظ کرده است. 
بحث بعدی این است که برای یک سرمایه‌گذاری 
کلان و انتظــار هــزاران میلیارد تومان ســود 
نمی‌توان یــک مدیر معمولی را بــه کار گرفت. 
یک اشــتباه کوچک فنی و مدیریتی امکان دارد 
دارایی و ســرمایه صندوق را در پروژه‌اي مهم با 
مخاطره مواجه نمايد. لذا مؤسسه ملزم به استفاده 
از نيروهاي توانمنــد و متخصص در بخش‌هاي 
مهم خود مانند پتروشيمي‌ها است و  هزينه‌هاي 
متعارف آن را نيز بايــد بپردازد. این مدیران هم 
می‌دانند که برای فرهنگیان کشور کار می‌کنند و 
این قدر تعهد دارند که حقوق شركت‌هاي مشابه 
داخلي را از مؤسســه طلب نكنند. ضمن اين كه 
دستگاه‌هاي مختلف نظارتي اين مورد را بررسي 

كرده‌اند. 
 برای فرهنگیان مهم است پولی که در 
اختیار شما می‌گذارند، صرفاً در کسب و کار 
و تولید ملی سرمایه‌گذاری شود. آیا در این 

خصوص می‌توانید آن‌ها را مطمئن كنيد؟
ما ســود تضمیــن شــده نداریــم. در صنایع 
پتروشیمی، ساختمان‌سازی و همچنین در بورس 
فعالیت و سرمایه‌گذاری می‌کنیم. خرید و فروش 
ملک هم داریم. کسب و کارهای سالم و ارزشمند 
و منطبق با سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی 
در دستور کار ماست. ما از بعضی از علمای شیعه 
و سنی در این زمینه فتوا گرفتیم. سود ما ماحصل 
کســب و کار ماســت. به‌علاوه، بــه دلیل هویت 
فرهنگی‌مان نمی‌توانیم در بعضی کســب و کارها 
وارد شــویم. مدیران به شدت معتقدند و در مورد 

مفيد و مناسب بودن فعاليت‌‌ها صيانت می‌‌نمايند.
 مایة افتخار اســت کــه مــا وارد تولید برخی 
تجهیزاتی شدیم که در صنایع پتروشیمی کاربرد 
دارند و تا به‌حال در کشور ساخته نشده‌اند. در حال 
حاضر، کارخانه ماشین‌سازی اراک شروع به ساخت 
تجهيزات مورد نياز پتروشيمی‌ها كرده‌ است که در 
راستای منافع ملی و مقابله با تحريم‌های ظالمانه و 

اشتغال‌زايی بيشتر می‌باشد. 
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شخصیت متربی اشاره کرد. خواندن این 
کتاب برای عموم والدین و مربیان جذاب و 
راهگشا خواهد بود. در ادامه، بخش‌هایی از 

آن را می‌آوریم:
 »پدر، مجری و واســطة امر الهی در 
خانواده اســت. او از قِبَل خــدای تعالی 
به کودکش نان می‌دهــد. او از باب اینکه 
واسطة بین خدا و طفل است، باید مواظب 
باشد کودک به رازق کنونی‌اش یعنی پدر، 
جســور نشــود؛ زیرا در صورت جسارت، 
این خطر در آینده به وجود می‌آید که به 
رازق اصلی‌اش، یعنی خدا، جسور شود. در 
طفولیت، پدر بایــد چنان با کودک رفتار 
کند که دوســت دارد فرزندش در آینده 
با خدا چنین کند. روایتی نقل شده است 
که ایــن مطلب را با ظرافت بیان می‌کند. 
می‌فرماید: »وقتی به بچه وعده‌ای دادید، 
بــه آن وفا کنید.« چرا؟ چون در طفولیت 
در حد فکر و درک خودش، به جای خدا، 
پدر را رازق می‌داند. پدر اگر بتواند اعتماد 
فرزند را جلب کند، فرزندش را برای اعتماد 
به خدا آماده کرده است. کودک چون پدر 
را رازق می‌داند، خشیت و حرمت و جدی 
گرفتن پدر در این سن، خشیت و حرمت 
و جدی گرفتن خداســت. پدر به امر خدا 
محترم می‌شود. پس سلب احترام از او هم 
سلب حرمت از خداست. شخصیت و ارزش 

و اعتبــار پدر در ذهن طفل باید به نحوی 
برنامه‌ریزی شــود که برای طفل اطاعت 

کردن از او روان و سهل باشد.«
 »تربیت فرزند مثل پرورش گُل است. 
گل را آب می‌دهنــد و در نور می‌گذارند و 
همة زمینه‌ها را برای شــکفتن آن فراهم 
می‌کنند تا خودش باز شــود. اگر انسان 
بخواهد با دستش به باز شدن گل کمک 
کند و به آن شکوفایی مصنوعی بدهد، آن 
را خراب می‌کند. امکان ندارد کســی ادعا 
کند حاضر است گلی را بدون آنکه خراب 
شود، باز کند! دخالت‌های زیاد والدین برای 
خوب شدن فرزند هم، اگر به حد شکوفایی 
مصنوعی برسد، همین‌طور می‌شود و کار را 

خراب می‌کند.«
 »تربیــت مثــل وضوســت و تعلیم 
همچون الفاظ نماز اســت. کسی نمازش 
صحیح اســت که وضو داشته باشد. امام 
خمینــی ]رحمئ الله علیه[ مطالبش حق 
بود؛ مثل الفاظ نمــاز؛ اما با وضو هم بود؛ 
یعنی با صدق و اخلاص و صمیمیت سخن 
می‌گفت. از تعلیم‌وتربیت او اســتادهای 
صدیق و مخلصی برخاستند که رفتند و 
با آگاه کردن مردم، آن قیام بی‌نظیر را بر 
پا کردند. امام با اصلاح روش تعلیم‌وتربیت 

علما، ملتی را زنده و آزاد کرد.«
 »همگامی با طبیعت در طفولیت باعث 

رشد فطرت در کودک می‌شود. اگر کودک، 
از آغاز طفولیت، همگام با طبیعت رشــد 
نکند و طبیعت او بسوزد، فطرت نمی‌تواند 

از میانة آن جوانه بزند.«
 »تربیت باید از اصلاح ارادة متربی برای 
انتخاب آرزو آغاز شود. اصلاح آرزو، شروع 
کار تربیت دینی است. اگر قرار باشد انقلابی 
در جوانان صورت گیرد، انقلاب در آرزوی 
آن‌هاست. انقلاب فرهنگی و زیربنایی در 
انسان، دگرگون شــدن نوع آرزوی انسان 
است. باید در آرزوی انسان بقا حاصل شود 
تا الله و رسول و دار آخرت را بخواهد. این 

تربیت است.«
 »اینکه دانش‌آموز فقط درس بخواند، 
مثل این اســت که در اســتخری با عمق 
یک متر شــنا کند. درست است که خطر 
ندارد، اما شنا کردن در آن عمق، هنری هم 
نیست. وقتی دانش‌آموز به‌عنوان سخنران و 
مدرس و... وارد اجتماع شود، درست است 
که امکان غرق شــدن و از راه به در شدن 
دارد، اما مهم این اســت که در عمق زیاد 
شنا کند و اگر سالم بماند، هنرمند است. 
باید پله‌پله عمق محل شنا را افزایش داد 
تا شخص بتواند وارد جامعه شود و مشکل 
خود را حل کند و به تناسب زمان و مکان 

و اوضاع، روی پای خود بایستد.«
 »در تربیت، باید از فرزند یا شــاگرد 
فاصله گرفت تا شــکوفا شــود. نصیحت، 
موعظه، قصه، قهر، آشــتی و... همه‌شان 
فاصله گرفتن‌های لازم از کودک اســت. 
الزام، فشــار، حیا، خجالت دادن و... کار را 
مصنوعی می‌کند و با پیدایش کوچک‌ترین 
راه فرار، دوباره سر جای اولش برمی‌گردد. 
انسان باید با پای خودش برود، نه اینکه او 

را ببرند.«
 »مربــی باید از راه‌های مناســب، به 
شاگرد، ملاک خوب و بدِ عمل را یاد بدهد. 
صحیح نیست برای کودک، مصادیق خوب 
و بد را مدام معین کند، زیرا مربی همیشه 
در کنار کودک نیست که این کار را برای او 
انجام دهد. مربی یا پدر و مادر، با پاسخ دادن 
به همة پرسش‌های طفل، او را مقلد و عاجز 
بار می‌آورند؛ اما اگر به جای ده‌ها بار جواب 
دادن، ملاک حق و باطل یا راهِ یاد گرفتن 
پاسخ پرسش را به او بدهند، مسائل دیگر را 

خودش می‌شناسد و انتخاب می‌کند.« 
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